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جاي خالي تحلیل حوادث آبان 

  
قطعــی طولانی مــدت اینترنت در ایــران در  �

آبان مــاه حادثه مهــم و اثرگذاری اســت. دقت 
کنیم کــه من از فعــل حال اســتفاده می کنم نه 
گذشــته؛ چراکه این اتفاق با اینکه به نظر می رسد 
از نظــر فیزیکــی پایــان یافته اســت امــا از نظر 
هستی شناســانه در همه ما ادامه دارد و هســتی 
ما را به چیزی متفاوت از قبل تبدیل کرده اســت. 
فعلا و در این نوشــته قصد نــدارم در چندوچون 
آثار هستی شناســانه قطعی اینترنت صحبت کنم 
چراکه نکته من چیز دیگری است. قطعی اینترنت 
در ایران به دنبال اعتراض های گسترده در بسیاری 
از نقاط کشــور به گرانی بنزین و حوادث تلخ پس 

از آن رخ داد. 
تا اینجا با اینکه انتظار می رود استادان دانشگاه 
در اظهارنظــر و تحلیل شــرایط موجود پیش قدم 
باشــند، اما بــا ملاحظاتی می توان دلیل ســکوت 
ایــن افــراد را دریافــت؛ طرفه اینکه بــا توجه به 
عملکرد آنها در رخدادهای مشــابه در سال های 
قبل نیز انتظار خاصی نمی رفت. اما نکته اساسی 
و تأســف بار در اینجا این اســت که از اســتادان و 
اعضای هیئت علمی متعدد رشــته ارتباطات در 
دانشگاه های مختلف نیز هیچ تحلیل و نوشته ای 
درباره قطعــی اینترنت و آثار و نتایج آن منتشــر 

نشد. 
جوهــره رشــته علــوم ارتباطــات اجتماعی 
پرداختن به «امر ارتباطی» اســت و از این رهگذر 
اســت که مطالعــه و تحلیــل رســانه ها یکی از 
محورهای اصلی این رشــته اســت. اینترنت پس 
از پیدایی خود به دلیل اثرات عمیق و گســترده ای 
کــه در ابعاد مختلف در جوامع داشــت، به یکی 
از موضوعات اصلــی در تحقیقات ارتباطی تبدیل 
شــد. به همیــن دلیل اســت که در حــال حاضر 
تعــداد مقــالات منتشرشــده دربــاره اینترنت و 
دیگــر تکنولوژی هــای ارتباطی وابســته به آن از 
حد شــمار خارج اســت؛ درســت اتفاقی که مثلا 
دربــاره  تلویزیون یا رادیــو رخ داده بود. در واقع، 
در حال حاضر اینترنت مهم ترین مسئله ارتباطات 
اجتماعی اســت و به همین دلیــل، قطع تعمدی 
و طولانی مــدت آن نیــز بایــد مهم ترین مســئله 

ارتباطات اجتماعی باشد. 
توجه به این اســتدلال مشــخص می کند  چرا 
اســتادان و اعضای هیئت علمی رشته ارتباطات 
در کشــور یا لااقل در دانشــگاه های مدعی تهران 
و علامه طباطبایــی باید در این باره ســخن گفته و 

تحلیل داشته باشند.
 بــا  وجود ایــن، در مدت زمانی کــه از قطعی 
اینترنــت می گذرد و بحث های مســئولان اجرائی 
درباره راه انــدازی اینترنت ملی  یا حتی جایگزینی 
لیســت سفید ســایت ها به جای لیســت سیاه، ما 
نوشــته یا تحلیلی علمی و قــوی در این زمینه از 
استادان این رشته ندیده ایم. دقیقا به همین دلیل 
اســت که معتقدم کسی برای این رشته و استادان 

و دانشجویان آن تره هم خرد نمی کند. 
وقتی استادان مدعی این رشته باید به مهم ترین 
مســئله  در ایران  بپردازند، سکوت می کنند و هیچ 
کنــش و اثرگذاری ای ندارند و صرفا دلشــان را به 
تکرار برخی مباحث تکراری و کلیشــه ای و انجام 
تحقیقات اغلب کمی گذرایانــه و باز هم تکراری 
خوش کرده اند، چرا باید کســی برای آنها اعتباری 

در حوزه علم قائل شود؟ 
اما دلیل این سکوت چیست؟

 هنگامی کــه می توان هزینه زابودن اظهار نظر 
دربــاره رویدادهای تلخ آبان ماه را دلیل ســکوت 
آنها در این باره  دانســت، دلیل سکوت آنها درباره 
مسئله ای که بعید است هزینه ای برای آنها در پی 

داشته باشد، چیست؟
 معتقدم ضعــف علمی، روحیــه کارمندی و 
کاســب کارانه، کاهش خطر احتمالی و نداشــتن 
درک انتقادی دلیــل اصلی انفعال اعضای هیئت 
علمی این رشته درباره  قطعی ارتباطات است. در 
واقع این افراد حتی اگــر بخواهند درباره  قطعی 
اینترنت بحثی علمی داشــته باشــند، هم احیانا 

دانش و سواد آن را ندارند. 
ایــن بنا بــر تجربه زیســته خود مــن در این 
دانشــگاه ها به دلیل روزمره شــدن شــغل استاد 
دانشــگاهی رخ می دهــد؛ جایی کــه دیگر یک 
عضو هیئت علمــی به یک کارمند تبدیل شــده 
است و صرفا به این شــغل به عنوان راهی برای 
امــرار معاش نگاه می کنــد و بدین گونه امکان و 
علاقه تولید علمی و تحقیق در او از بین می رود. 
ایــن دو در کنار دفع خطــر احتمالی می تواند به 
ازدست رفتن شغل آنها و درآمد خوبی که از این 
طریق دارنــد، در طولانی مدت بــه امحای درک 
انتقــادی و نگرش انتقادی آنها منجر می شــود. 
بنابرایــن فکر می کنــم این افراد حتــی به چنین 
مســئله ای فکر نیــز نکرده اند چراکــه ظهور این 
مســئله در ذهن فــرد به عنوان یک مســئله یک 
پیش شرط اساســی دارد و آن هم داشتن دانش 
و درک انتقادی است؛ چیزی که روحیه کارمندی 
و تلاش برای حفظ ممر درآمد و امرار معاش در 
طولانی مدت آن را از بین می برد. با این تفاســیر، 
این مسئله که کســی برای رشته علوم ارتباطات 
اجتماعی تره هم خرد نمی کند، قابل درک است. 

*دکتراي علوم ارتباطات اجتماعي
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کارتون خواب

تحلیلیادداشت

پیروزي قاطع حزب محافظه کار، به رهبري بوریس 
جانسون در انتخابات سراسري بریتانیا، علاوه بر تعیین 
تکلیــف برگزیت و تأثیرگذاري بر مســائل اقتصادي و 
اجتماعــي داخلي، بــر مواضع دفاعــي و دیپلماتیک 

مسائل آن کشور نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
در تحلیل ها و برآوردهاي اولیه درباره برنامه هاي 
دفاعي و دیپلماتیک رهبر حــزب محافظه کار بریتانیا، 
اغلب تأکید مي شــود کــه در دوران پــس از پیروزي 
اخیــر، او و حزبــش بیش از پیش به مواضــع دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نزدیک خواهند شد. این 
گمانه زني، شــاید در موارد بسیاري به واقعیت نزدیک 
باشد؛ ولي شواهد متعدد نشان مي دهد که نمي توان 
جانســون را بدون اما و اگر تابع سیاست هاي آمریکایي 

ترامپ دانست.
با این همــه در طــول برنامه هــاي تبلیغاتي حزب 
محافظه کار، جانســون بارها بر نزدیکي مواضع خود 
بــا آمریکاي ترامــپ تأکید کــرد و از برنامه هاي خود 
براي نزدیک ترشــدن بیش از پیش دولت خود در ابعاد 
اقتصادي، دفاعــي، دیپلماتیک و نظامي به آمریکا در 
صورت پیروزي در انتخابات سراســري ســخن گفت. 
ترامپ نیز چه در طول مدت نخست وزیري جانسون و 
چه در شش هفته مبارزات انتخاباتي در بریتانیا، مدام 
از جانســون، محافظــه کاران و برگزیت حمایت کرد و 
وعده داد که واشــنگتن در دوران پسابرگزیت لندن را 
تنها نخواهد گذاشت. پیروزي چشمگیر محافظه کاران 
بریتانیایــي، توفیــق جدیــد و مهمــي بــراي تــداوم 
سیاســت ها و رؤیاهاي پوپولیســتي ترامپ در راستای 
تضعیف یا به شکست کشاندن توافق ها و سیاست هاي 
منطقه اي و بین المللي هم گرایي یا چندجانبه گرایي به 
شمار مي رود. سواي ترامپ، برخي از متحدان جهاني 
او، از جمله حاکمان اســرائیل و عربستان سعودي نیز 
از پیروزي جانسون و توفیق کمک هاي آشکار و پنهان 

خود به او خوشحال شدند.
عــلاوه بر وعده هــاي ترامپ در راســتای افزایش 
عمــق و دامنه مناســبات تجــاري و ســرمایه گذاري 
فراآتلانتیکي بین لندن و واشــنگتن، از هم اکنون چند 
موضوع جنجالي دیگر براي مشــارکت دو کشور مورد 
بحث اســت: حضــور و ســرمایه گذاري کمپاني هاي 
آمریکایي در سیستم بهداشت ملي بریتانیا و بازنگري 
مشترک دو کشور در سازوکار صلح ایرلند شمالي. این 
دو مسئله در طول مبارزات انتخاباتي اخیر بریتانیا نیز 
بســیار مطرح بودند و مي توانند به معضلي جدي در 
روابط دوجانبه تبدیل شوند. در مسئله بهداشت ملي، 

نگراني افکار عمومي و رســانه هاي بریتانیایي درباره 
حضور و نفوذ و مشارکت آمریکایي ها در سازوکار بیمه 
دولتــي درماني بریتانیا، از نظر روند خصوصي ســازي 
بهداشت عمومي رایگان و آمریکایي شدن آن به ضرر 
فرو دســتان و اقشــار کم درآمد و به سود کمپاني هاي 
بــزرگ دارو و درمان آمریکایي کاملا آشــکار اســت. 
البته جانسون بارها این موضوع را تکذیب کرده؛ ولي 
شواهد بسیاري درباره عزم محافظه کاران در استمداد 
از آمریکایي ها براي برون رفت از بحران مالي و اداري 

بهداشت ملي بریتانیا وجود دارد.
در موضوع دیگر، برخلاف توفیق معاهده تاریخي 
گودفرایــدي در ایجاد صلح و آرامــش و تنش زدایي 
راهبردي در ایرلند شمالي و نقش آمریکاي دموکرات 
در ربع قــرن روند مذاکرات صلح در ایرلند شــمالي، 
اکنون گمان مي رود که جانســون و ترامپ قصد دارند 
تا به بهانه انسداد کنوني در تقسیم قدرت در بلفاست، 
مشــترکا در این توافق تاریخي بازنگري کنند. با وجود 
مشــکلات متعدد کنوني در تقسیم قدرت بین احزاب 
مخالف در بلفاست، به نظر مي رسد که تغییر سازوکار 
کنوني، ضمن مخالفت آشــکار کنگره آمریکا، موجب 
بــروز دور جدیــدي از تنش هاي سیاســي و نظامي، 
مداخلــه جمهوري ایرلنــد در اوضاع و جدي شــدن 
دیدگاه جداسري در بین ایرلندي ها و میل ایجاد ایرلند 

متحد را به دنبال خواهد داشت.
جانســون و متحدانــش به خوبــي مي دانند که با 
وجود حمایت تاریخي و ســنتي اکثریت راست گرایان 
و اتحادگرایان میانه رو پروتســتان در ایرلند شمالي از 
اتحاد با حکومت مرکزي در لندن، از آنجایي که اکثریت 
ایرلندي ها مخالف گسســتن بریتانیــا از اتحادیه اروپا 
بودند، نمي توان مانند قبل، به طور کامل روي حمایت 
گروه هــاي راســت و میانه ایرلنــدي از دولت مرکزي 
حســاب کرد و صداي جمهوري خواهان جدایي طلب 
در دوران پســابرگزیت رســاتر و بلندتر شده است. در 
واقع شــاید بتوان گفت شــدت و دامنه نزدیک ترشدن 
برنامه هاي کنوني و آینــده دیپلماتیک و دفاعي لندن 
و واشــنگتن، تا حد زیادي بســتگي به روند مذاکرات 
چند هفتــه آینده میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر ســر 
چندو چون اجــراي برگزیت و نحوه تعاملات دوجانبه 
در دوران بعــد از برگزیت دارد. هر چه فاصله بین این 
دو کمتر شــود، امکان و احتمــال مداخله ترامپ در 
برنامه هاي لندن کمتر خواهد شد و هرچه جدایي بین 
لندن و بروکسل عمیق تر شود، جاي پاي نفوذ و حضور 

واشنگتن قوي تر و محسوس تر خواهد شد.
البته نباید توقع داشــت جانســون بعد از پیروزي 
اخیــر، کامــلا با قبــل از انتخابات یکســان عمل کند. 
براي نمونه، به یاد بیاوریم که ســه ســال قبل، زماني 
کــه جانســون وزیر خارجــه دولت ترزا مــي  بود، در 
اظهارنظــري جنجالــي، پادشــاهي ســعودي را به 

سوءاســتفاده از اســلام و حمایــت از جنــگ نیابتي 
دست نشــاندگان تروریســت خــود متهم کــرد. این 
اظهــارات به  ســرعت و شــدت از ســوی دولت مي 
 محکوم و اظهارنظري شــخصي و غیررســمي تلقي 
شد. اکنون به دلیل پیروزي انتخاباتي و قطعیت یافتن 
برگزیــت، شــرایط تغییر کــرده و جانســون به حوزه 
خلیج فارس به عنوان یکــي از فرصت هاي مهم براي 

جایگزیني راهبردي و اقتصادي اروپا نگاه مي کند.
در همین راستاســت که چین نیز مي تواند نقشــی 
کلیــدي در بریتانیاي خارج از اتحادیــه اروپا ایفا کند. 
در واقع هرچــه بریتانیا بهتر بتوانــد از نظر اقتصادي 
و ســرمایه گذاري دوران پســابرگزیت را تحمــل کند، 
مي توانــد خود را از کنترل و ســیطره آمریکاي ترامپ 
محفوظ نــگاه دارد. در غیر این صورت، لندن چاره اي 
جز تحت کنترل اقتصادي آمریکا قرار گرفتن نداشته و 
این شــرایط قطعا از نظر دیپلماتیک و نظامي نیز تأثیر 
مســتقیمی خواهد داشــت. البته نباید در همه امور، 
سیاســت هاي جانســون و ترامپ را کاملا یکســان و 
متحد دانســت. شاید در ابتدا تعجب آور باشد، ولي در 
مبارزات انتخاباتي شــش هفته اخیر در بریتانیا، بیش 
از پیش آشــکار شد که برخلاف دشمني هاي صریح و 
بي پرده ترامپ و جرمي کوربین، رهبر شکســت خورده 
حــزب کارگر و به موازات اختلاف نظرهاي متعدد، این 
دو نفــر در سیاســت خارجي خود اشــتراکات درخور 
توجهي داشــتند؛ هــر دو مخالف دخالــت نیروهاي 
غربــي در دیگــر مناطق بحران زده جهــان بودند، هر 
دو منتقــد جدي پیمان ناتو و همچنین سیاســت هاي 
روسیه بودند و هر دو نگاهي انتقادي به اتحادیه اروپا 
داشــتند؛ گرچه کوربین در نهایــت و البته دیرهنگام، 
تســلیم نظر اکثریت حــزب خود شــد و از ماندن در 
اتحادیه اروپا دفاع کرد. کوربین البته درباره اســرائیل، 
ایــران و ونزوئــلا منتقــد جــدي و بي چون و چــراي 
سیاســت هاي ترامپ و متحدانش بــود. با این همه، 
اکنون حزب کارگر عرصه را باخته و این محافظه کاران 
بریتانیایــي و جمهوري خواهان آمریکایي هســتند که 
تصمیم گیرندگان اصلــي روابط دوجانبه یا چندجانبه 

فراآتلانتیکي شده اند.
بــه هر روي، در مســئله ایران و توافق هســته اي 
برجام، دولــت محافظه کار تاکنون به عنــوان یکي از 
طرف هاي اصلي ســه گانه اروپایــي، در مجموع و به 
طور نســبي، بر حمایت خود از توافق هسته اي تأکید 
و عمل کرده اســت. اکنون با خــروج از اتحادیه اروپا، 
بریتانیا به عنوان یکــي از اعضاي مهم دائمي و داراي 
حق وتو در شــوراي امنیت ســازمان ملل متحد و در 
ضمن متحد آمریکا، اعراب خلیج فارس و اسرائیل، در 
برجام مانده و ادامه این حضور یا گسســتن احتمالي 
لندن، بــر تداوم و جدیــت برجام تأثیرگــذاري جدي 

خواهد داشت. 

جانسون، ترامپ و انگلیس پسابرگزیت 

 مجید تفرشی

 حسین کرمانی*

 پیشنهاد

نقش حرکت در  ادراک و احساس
شرق: دویســت و نود و نهمین ســمینار ادواري  �

عصب پژوهي اجتماعي به «نقش حرکت در ادراک 
و احســاس» اختصاص دارد. ســخنران این نشست 
دکتــر عبدالرحمــن نجل رحیــم، مغزپژوه، اســت. 
پژوهش هــا نشــان مي دهد  حرکــت و کنش پدیده 
پسیني نیست که متعاقب حس و ادراك و احساس 
باشــد و در فرایند حس و ادراك و احساس ما نقشي 
نداشته باشد. بلکه ادراك و احساس ما نتیجه نقش 

تعیین کننــده حرکت و کنش هاي قصدمند ماســت. 
هیچ چیز مانند بیماري هاي حرکتي سلســله اعصاب 
که حرکــت و کنش را به طور موقت از بدن ســلب 
مي کند، نمي تواند اهمیت حرکت را در احســاس و 
ادراك ما نشــان دهد. در فیلم مستندي که ۱۰ سال 
پیش ســاخته شــده اســت، از زن جوان فعالي که 
همــه حرکات و کنش هــاي مهم بدني خــود را به 
علت بیماري «گیلن باره» موقتا از دســت مي دهد و 
مجددا بازمي یابد، روایت مي شــود تا تأثیر این اتفاق 

را  روي ادراك، احساس و کار او پس از واقعه مورد 
ســؤال قرار دهیم و به بحث بگذاریم. گفتني است 
این ســمینار، همراه با نمایش فیلم مستند آن سوي 
حرکت (۱۳۸۴)، روز پنجشنبه، ۲۸ آذرماه، از ساعت 
۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در ســالن کنفرانس بیمارستان 
ایرانمهر (خیابان شــریعتی، دوراهی قلهک) برگزار 
می شــود. در پایــان نشســت نیــز صاحب نظران و 
علاقه منــدان درباره موضوع به بحــث و تبادل نظر 

می پردازند. ورود برای عموم آزاد است. 

 تاوان چونترا

قصه هاى شهر

بزرگواری در سال های نه چندان دور همیشه این 
جمله را به ضرس قاطــع می فرمود که من به همه 
اعتماد دارم، مگر اینکه خلافش ثابت شــود. من به 
تأسی از آن عزیز در خاک خفته و شاید هم تحت تأثیر 
مقادیری ژن خوش بینی آبا و اجدادی، همین رویه را 
درباره اعتماد سرلوحه زندگی ام قرار دادم. البته اذعان 
می کنم که اعتماد مقوله بســیار پیچیده ای است که 
نسبتش فردبه فرد و موضوع به موضوع فرق می کند. 
شاید هم یک جنبه آن بستگی به این داشته باشد که 
سطح توقعتان را چقدر بگیرید که بتوانید به هرکسی 
اعتماد کنیــد؛ مثلا من اولین بــاری که دوچرخه های 
بیدود را در ســطح شهر مشاهده کردم سطح توقعم 
در این حد بود: دمشــان گرم، امکان دوچرخه سواری 
در شــهر را برای بی دوچرخه ها، آن هم به راحت ترین 
شکل فراهم کرده اند؛ بنابراین بلافاصله برنامه مورد 
نظــر را نصب و ودیعــه تعیین شــده را واریز کردم و 

روزهایــی که بــاد و باران و 
آلودگی هوا و شیب مقصد 
اجازه مــی داد، از خدماتش 
اســتفاده کردم. اپلیکیشــن 
البته هر سه شــنبه  نامبرده 
بــه مــن یــادآوری می کرد 
کــه در روز بدون خــودرو، 
دوچرخه سواری یادم نرود یا 
در فلان روز یک سفر مجانی 
هدیــه دارم و... . بــا ایــن 

حســاب ماجرای اعتماد ما به خوبی و خوشی پیش 
می رفت تا اینکه یک روز دوچرخه های بیدود ناگهان 
از سطح شهر غیب شدند و دیگر هیچ پیامک سه شنبه 
بدون خودرویی نیامد. ازآنجاکه من یک شهروند اهل 
اعتماد بودم، دســتم به جایی بند نبود که بگویم چرا 
این طور شــد و چرا حداقل شرکت محترم مثل همان 
روال قبــل یک پیامک نمی زند که نگران نباشــید، ما 
گرفتار مشکلی شدیم و به زودی برمی گردیم یا رفتیم 
که رفتیم. چند هفته بعد هــم یکی از مدیران حوزه 
حمل و نقل شــهری فرمــود این شــرکت باید ودیعه 
مشــتریانش را پــس بدهد. حکما مدیــر مربوطه و 
سیســتم قانونی کشــور ســطح توقع ما را در همین 
حد ارزیابــی کرده بودند. البته ســطح توقع مدیران 
با ســطح توقع ما متفاوت اســت؛ مثــلا هفته پیش 
بنیان گذار سایت آپارات به دادسرا احضار شد. نامبرده 
که همین چند ســال پیش جایزه کارآفرین برتر را به 
دســت آورده بود، به دلیل اشاعه فساد، چند ساعتی 
بازداشــت و بعد به قید وثیقه آزاد شد. علت ماجرا 
فیلمی بود که یکی از کاربران در ســایت گذاشــته و 
گویا مقادیری مرزهای اخلاقیات را جابه جا کرده بود. 
البته توقع پاســخ گوبودن بنیان گذار یک استارت آپ 
گذاشته شده  محتوای  بابت 
توســط کاربــران، مثل این 
اســت که ســازنده چاقو را 
به خاطــر قتلی که کســی 
دیگــر با آن چاقــو مرتکب 
شــده متهــم بدانیــم؛ اما 
سطح توقع مسئولان است 
دیگر، کاریش نمی شود کرد. 
بیدودش مال ما، با دودش 

مال آنها. 

اعتماد دودى!

اتفاق

اسناد  زندگی
نمایشــگاه گروهــی عکاســی بــا عنوان «اســناد 
زندگــی»   از ۲۹ آذر در گالــری نــگاه افتتــاح خواهد 
شــد. این نمایشــگاه که به کوشــش «نازلی عباسی» 
گردآوری شــده است، شــامل عکس های مستندی از 
نگاه ۲۶ عکاس اســت که هر یک به گونه ای به زندگی 
و زیست انسان ها اشــاره دارند. عکس ها در زمان ها و 
مکان های متفاوت عکاســی شده و شامل عکس های 
آنالوگ و دیجیتال هستند. عکاسانی که آثارشان در این 
نمایشــگاه به نمایش درخواهد آمد به ترتیب حروف 
الفبا عبارت اند از: کورش ادیم، امیرعلی جوادیان، نادر 

داوودی، ســعید دستوری، محســن راستانی، مسعود 
زنده روح، مریم زندی، جلال ســپهر، مجید ســعیدی، 
نادر سماواتی، افشین شاهرودی، سیوا شهباز، سیف االله 
صمدیان، جاســم غضبان پور، حســن غفاری، محمد 
فرنود، علی قلم ســیاه، کاوه گلستان، هنگامه گلستان، 
بهرام محمدی فرد، ساســان مؤیــدی، مهدی منعم، 
ساعد نیک ذات، پیمان هوشمندزاده، آلفرد یعقوب زاده 
و آرش یغماییــان. این نمایشــگاه تــا ۱۱ دی ماه ادامه 
خواهد داشت. گالری نگاه در خیابان مطهری، خیابان 
جم، خیابان غفاری، نبش لاجوردی، پلاک ۶۴ قرار دارد 

و ساعت بازدید از ساعت ۱۱ تا ۷ است. 

 گیتى صفرزاده

روایت

گیسو فغفوري: این روزها داشتن عذاب 
وجدان براي هر کاري که رنگ و بویي 
از تفریح داشــته باشــد، امــري عادي 
شده اســت. هنوز از روزهاي سخت و 
دلهره آور آخر آبــان و اوایل آذر مدت 
طولاني اي نگذشــته، هنــوز از اتفاقي 
کــه در آن روزهاي بي اینترنتي رخ داد، 
اطلاع نداریــم. فقط مي دانیم اتفاقات 
۹۸ تأثیر مهمي در مســیر سیاســي و 
اجتماعي کشــورمان داشته اما درباره 
نمي دانیــم! هنوز  تأثیرات  ایــن  ابعاد 
اســتادان دانشــگاه چنــدان علاقه اي 
ندارند تحلیل هــاي خود را ارائه دهند 

یا شــاید آنها هــم اطلاعات کافي بــراي بیان تحلیل و 
ارائه دانســته هاي خود ندارند.  در این حال و هوا رفتن 
به کنســرت شاید سخت باشد، درحالي که مي داني چه 

تعداد زیادي حال و روزگار خوبي ندارند.  
اما گاهي هنــر در مقاطعي بســیار تأثیرگذار بوده، 
توانسته است ماندگار باشــد و به ثبت تاریخ اجتماعي 
بپــردازد. هنگامي که در کنســرت پالت نشســته بودم 

همین دلداري ها را به خودم مي دادم. 
«پالت» نامي اســت که در کنار خلاقیت و تفاوت از 
همان سال هاي اول در ذهنم گره خورده بود و حالا به 

این سیاهي نگاه مي کردم. 
صحنه خالي و اعضایي ارکســتري که ســیاه بر تن 
داشــتند، نه از آن نوع لباس هاي رسمي سیاه که براي 
اجــرا در اپــراي وین مي پوشــند، لباس ســیاه روزمره، 
تي شــرت و شــلوار جین بر تن داشــتند! انــگار براي 

تمرین دور هم جمع شــده بودند. کمي بعد گفته شــد 
که مي خواســتند جشن ۱۰ســالگي پالت را بگیرند اما 
با توجه به اتفاقات فرصتي براي جشــن نماند و شــد 
همین دو کنســرتي که در تالار وحــدت برگزار کردند و 
خوشحال از اینکه در ساعت شش و نیم، زماني که براي 
دانشــجویان مناسب تر است، توانســته اند امکان اجرا 
بگیرند. سیاه پوشــي پالت براي اجرائي که با ۱۰سالگي 

آنها هم زمان شده بود، نشانه بود.
 روزگاري کــه بــا مــرور آهنگ هاي این مــدت، به 
یادمان آورد چه فراز و نشــیبي را پشت سر گذراندیم و 
مي گذرانیم. اگر کنســرت سه سال پیش همین گروه در 
همین مکان پر بود از رنگ و نور و حرکت و روشــنایي، 
این بار فقط سیاهي لباس ها و صحنه خالي بود و تغییر 
نور از ســبز به قرمــز و ارغواني به آبــي. اجرای بدون 
میکروفن قطعه «قاصدک» انتخــاب تکراري این گروه 

در هر اجراســت. هنگامي که خواننده 
«امید نعمتی» به سیاق سه سال پیش 
بدون  نزدیک ترین قســمت صحنه  در 
میکروفن ایســتاد و بــا «قاصدك  هان 
چه خبر آوردي» شــروع کرد و خواند: 
و هنگامي که آهنگ «اینجا شــهر من 
نیســت» به صورت دوصدایي خوانده 
شــد، احساس به اوج رسید. کلیپي که 
از این آهنگ منتشر شده است ، میکسي 
با یك خواننــده آلماني بود. اما این بار 

وقتي خوانده شد: 
سرســره بازی  بازیِ  ســرِ  «ســربازی 

سربازی را کشت
گوسفندی سرِ بازیِ گرگم به هوا گرگی را خورد» 

شبیه ســازي اش واقعي تــر بــود. مهم نبــود که از 
ساخت این قطعه چهار ســال بیشتر گذشته بود، هیچ 
وقت نمي دانستیم که از صحنه هاي ساده تصادف هاي 
روزمره یا چاقوکشــي در خیابان ها بــه اتفاقات آبان و 
آذر برســیم و وقتي خوانده شــد: «برادرا برادرا... حتما 

اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست
برادرا برادرا... حتما اشــتباهی شــده این شهر شهر 

من نیست» 
بیشــتر افراد حاضر با آن هم نوایي مي کردند؛ چه با 

اشك چه با زمزمه.
گروه پالت این بار نه به رقص نورها احتیاج داشــت 
نه به لباس خاص و هماهنگ و... اما این اجرایش هم 
در عین سیاه پوشــي متفاوت شد. یك خاطره براي مرور 

در سالیان بعد.

سیاه پوشی پالت


